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  موانع تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران

  بخش نخست: دولت مدرن

  . موانع تكوين دولت مدرن در خارج از جهان غرب5

www.hadizamani.com  

  درآمد

دولت مدرن پديده اي برخاسته از تمدن غرب است كه ابتدا دراروپاي غربي شكل گرفت و با 

وين دولت مدرن در كشورهايي مانند آمريكا، سرعت به ساير نقاط جهان گسترش يافت. تك

كانادا و استراليا با موفقيت انجام پذيرفت. اما درسايرنقاط جهان، از جمله اروپاي شرقي 

وآمريكاي لاتين و به ويژه آسيا و آفريقا، تكوين و گسترش دولت مدرن با مشكلات متعددي 

امل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و مواجه گرديده كه دليل آنرا ميبايست در مجموعه اي از عو

  اقتصادي جستجو كرد. 

  

نظريه پردازان موانع متعددي براي تكوين و گسترش سرمايه داري و دولت مدرن در كشورهاي 

خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در كشورهاي اروپاي شرقي، دولتهاي مطلقه با بازسازي و 

مايه داري و تكوين دولت مدرن را آهسته و تداوم مناسبات فئودالي آهنگ توسعه مناسبات سر

دشوار ساختند. در كشورهاي آسيايي، دولتها به جاي آنكه با ايجاد شرايط اقتصادي و سياسي 

لازم به امر توسعه خلاقيتها و فعاليتهاي اقتصادي ياري رسانند، غالبا خود به صورت مانعي در 

ه اند. در چين، نظام ديوانسالاري پرقدرتي برابرپاگيري و توسعه مناسبات سرمايه داري عمل كرد
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كه بر پايه ارزش ها و فلسفه كنفسيوس بنا گرديد، نقش مهمي در اين روند ايفا نمود. در 

و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعي در برابر توسعه » كاستي« هندوستان، نظام 

 –غلبه نگرشهاي مذهبي  سرمايه داري و تكوين دولت مدرن عمل كرد. دركشورهاي اسلامي

خرافي، بي ثباتي سياسي، تنشها و جنگهاي ايلي و ضعف دولتهاي مركزي ازعوامل مهم كند 

  شدن آهنگ مناسبات سرمايه داري و تكوين دولت مدرن بوده اند. 

  

ماركس دليل عدم توسعه نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن در كشورهاي آسيايي را در 

ي جستجو ميكند كه مشخصه اصلي آن، نبود و يا ضعف مالكيت شخصي بر شيوه توليد آسياي

زمين، هجوم قبايل و تمركز قدرت دردست حكومتهاي مستبدانه است. به اعتقاد ماركس، 

مجموعه اين عوامل مانع از شكل گيري مناسبات طبقاتي، گسترش شهرها، انباشت سرمايه، 

توجه خود » وبر«ولت مدرن گشت. از سوي ديگر، پاگيري و توسعه نظام سرمايه داري و تكوين د

را بيشتر متوجه عوامل فرهنگي، نقش مذهب و تاثير نوع سازماندهي اجتماعي و سياسي ميكند. به 

اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب ديگر داراي عناصر اساطيري، افسانه اي و غيرعقلايي 

رايي به جهان كه لازمه شكل گيري و توسعه نظام بسيار شديدي هستند كه مانع از برخورد عقل گ

سرمايه داري است ميشوند. به باور وبر، مذاهب كاتوليك در اروپاي شرقي، كنفسيوس در چين، 

بودائيسم درهندوستان و اسلام در بقيه آسيا چنين نقشي را ايفا كرده اند. وبرهمچنين به نقش منفي 

سرمايه داري و دولت مدرن توجه دارد. از اين  ديوانسالاري چين درجلوگيري ازتكوين نظام

منظر، نظام كاستي در هندوستان نقش مشابهي ايفا كرده است. عده اي ديگر از نظريه پردازان، 
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كلونياليسم و نئوكلونياليسم را مسئول عقب ماندگي كشورهاي آسيايي و آفريقايي و عدم توسعه 

  كشورهاي اين مناطق ميدانند.  مناسبات سرمايه داري و تكوين دولتهاي مدرن در

  

بررسي جامع موارد فوق خارج از حيطه پژوهش حاضر است. آنچه در زير ميĤيد تنها اشاره 

  مختصري به برخي از رئوس اصلي اين موارد است. 

  اروپاي شرقي

در عصر فئوداليسم سه ويژگي، اروپاي شرقي را از اروپاي غربي متمايز ميساخت كه به اعتقاد 

ردازان سيرشكل گيري و گسترش مناسبات سرمايه داري و تكوين دولت مدرن در اين نظريه پ

منطقه را تحت تاثير قرارداد. اولا اروپاي شرقي امپراتوري روم و ميراث تاريخي آنرا مستقيما 

تجربه نكرده بود. دوما، اروپاي غربي عمدتا در حوزه كليساي كاتوليك روم قرار داشت، 

ي شرقي، به استثناي لهستان و پروس، كليساي ارتودوكس غالب بود. سوما، درصورتيكه در اروپا

پاگيري نظام سرمايه داري در اروپاي شرقي ديرتر و در رقابت شديد با دولتهاي قوي اروپاي 

  غربي صورت گرفت. 

  

از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپاي شرقي در حاشيه فرهنگ غرب قرارگيرد. 

ر، عامل سوم امر تكوين و گسترش سرمايه داري و دولت مدرن در كشورهاي از سوي ديگ

اروپاي شرقي را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپاي غربي شكل گيري دولتهاي مطلقه 

در پايان دوره فئوداليسم كه به باور بسياري پيش درآمد پيدايش نظام سرمايه داري است، بر پايه 
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پذيرفت. درصورتيكه دراروپاي شرقي پيدايش دولتهاي مطلقه در برابرتهديد عوامل دروني انجام 

دولتهاي نيرومند اروپاي غربي صورت گرفت. از اين منظر، دولتهاي اروپاي شرقي براي مقابله با 

تهديد دولتهاي نيرومندتر اروپاي غربي مناسبات فئوداليسم را دركشورهاي خود بازسازي و 

رعيتي را بر مردم خود تحميل  -اندرسون، دور دومي از مناسبات ارباب تقويت نمودند و به قول

كردند تا قدرت سياسي را تماما به انحصار خود درآورند و ارتش عظيمي را بر پايه مناسبات 

حاكم سازمان دهند. اين امر، همراه با دو عامل پيش گفته، روند شكل گيري سرمايه داري و 

  اروپاي شرقي را آهسته و دشوارساخت. تكوين دولت مدرن در كشورهاي 

نظريه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگري، ناديده گرفتن نقش ساير عوامل و بي توجهي 

به تجربه هاي متفاوت انگلستان و هلند در اروپاي غربي و لهستان و پروس در اروپاي شرقي، 

ل فوق بر سير تكوين سرمايه داري و دولت مورد انتقاد قرار گرفته است. با اينهمه، تاثيرمنفي عوام

  مدرن در كشورهاي اروپاي شرقي مورد توجه غالب نظريه پردازان است.

در روسيه و متعاقب آن گسترش نظام  1917در هرصورت، پيروزي انقلاب سوسياليستي اكتبر

سوسياليستي به ساير كشورهاي اروپاي شرقي پس از جنگ جهاني دوم، روند تحولات نهاد 

ولت در كشورهاي اروپاي شرقي را در مسير كاملا متفاوتي قرارداد. اكنون، پس از فروپاشي د

نظام سوسياليستي، روند تكوين دولت مدرن در كشورهاي اروپاي شرقي همچنان با مشكلات 

متعددي روبرو است كه بخشي ناشي از ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از نظام پيشين 

  ث رسيده است ميباشند. به آنها به ار

  چين
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پيش از ميلاد، توسط خاندان چين به صورت يك حكومت پادشاهي  221دولت چين درسال 

مركزي و شديدا تحت كنترل تاسيس شد. عليرغم جنگهاي متعدد و دست به دست شدن سلطنت 

نهاد بين خاندانهاي مختلف، اين شكل از حكومت براي متجاوز از دوهزار سال، يعني تا تاسيس 

بر چين حاكم بود. عناصر برجسته اين شيوه حكومت، يعني مركزيت  1911جمهوري در سال 

  شديد و بوروكراسي بسيار پرقدرت حتي پس از تاسيس جمهوري نيز تداوم يافت. 

  

مذهب و ايدئولوژي كنفسيوس در شكل گيري شيوه حكومتداري در چين نقش عمده اي 

نقش امپراتورعمدتا روحاني است تا نظامي و كشوري.  برعهده داشته است. درمذهب كنفسيوس

زندگي امپراتور بسيار خصوصي، در پشت درهاي بسته درباربود. امپراتور موظف بود با داشتن 

يك زندگي پاك ومنزه سرمشق ديگران باشد و وظيفه وي عمدتا اجراي مراسم و آداب مذهبي 

عي بود. قدرت امپراتوري مطلق بود اما و رسمي و ترغيب مسالمت و سازش بين گروههاي اجتما

وظايف سياسي و حكومتداري آن از طريق دستگاه بوروكراسي انجام ميپذيرفت نه شخص 

امپراتور. لذا در چين دستگاه ديوانسالاري هميشه بسيار نيرومند بوده و هست. ايدئولوژي 

ميورزد. دراين كنفسيسوس بر اهميت سلسله مراتب و حفظ هماهنگي درجامعه شديدا تاكيد 

ايدئولوژي هرفرد داراي مرتبه معيني در جامعه است. افراد ميبايست فرمانبردار پدر و امپراتور 

  باشند، جايگاه اجتماعي خود را دريابند و وظايفي را كه براي آنها تعيين شده است انجام دهند. 

  

كه بر پايه ارزش ها و فلسفه به باور بسياري از نظريه پردازان، درچين نظام ديوانسالاري پرقدرتي 
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كنفسيوس بنا و حفظ شده است به عنوان عاملي در برابر تكوين و گسترش سرمايه داري و دولت 

مدرن عمل كرده است. در جامعه چين، به دليل چيرگي مطلق دستگاه ديوانسالاري، پيوستن به 

اي اقتصادي بوده است. دستگاه ديوانسالاري همواره كوتاهترين و آسانترين راه براي كسب مزاي

افزون بر اين، تمركز بيش از اندازه قدرت در دست بوروكراسي همواره موجب گسترش فساد 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي شده است. شدت و گستردگي مشكلات ناشي از قدرت انحصاري 

دستگاه ديوانسالاري آنچنان بوده كه انگيزه خلاقيت اقتصادي را تضعيف كرده و عملا به 

صورت مانعي در برابر پيشرفت اقتصادي عمل كرده است. از سوي ديگر، دستگاه ديوانسالاري 

براي حفظ موقعيت انحصاري خود و جلوگيري از تحليل تدريجي پايه هاي قدرت خود، به 

نحوي سيستماتيك و پيگير مانع از توسعه فعاليتهاي اقتصادي مستقل شده است. درمجموع، 

ت همواره برفراز جامعه قرار داشته، بدون آنكه در بطن جامعه ريشه بدواند درجامعه چين نهاد دول

  و يا اينكه توانايي هاي آنرا بسيج كند.

  

) و پس ازآن در اوايل دوره چينگ، چين از رونق 1644-1368درعصرامپراتوري مينگ (

رگترين و اقتصادي قابل توجهي برخوردار بود. در واقع، تا ميانه قرن هجدهم چين يكي از بز

پرقدرت ترين اقتصادهاي جهان بود. با اينهمه نظام سرمايه داري در چين پا نگرفت. به اعتقاد جان 

هال، دليل اين امر را ميبايست در ويژگيهاي نظام سياسي چين، به ويژه ديوانسالاري آن جستجو 

وروكراسي كرد كه از قدرت بازدارندگي زياد و توانمندسازي كمي برخوردار بود. دستگاه ب

براي حفظ موقعيت انحصاري خود از رشد فعاليتهاي اقتصادي مستقل از دولت جلوگيري ميكرد 
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و بسياري از فعاليتهاي توليدي و تجاري را به انحصار دولت درآورده بود. در اروپا نيز بخش قابل 

طبقه تحت توجهي از طبقه اشراف و زمين دار مخالف انقلاب صنعتي بودند. اما از آنجا كه اين 

سلطه كامل دولت قرار نداشت و از استقلال نسبي برخوردار بود، بخشي از آن توانست در 

انقلاب صنعتي شركت كند و آنرا به جلو براند. اما در چين سلطه مطلق دولت و دستگاه 

بوروكراسي بر جامعه مانع از تحقق اين امر شد. به عبارت ديگر، رشد سرمايه داري مغاير منافع 

وكراسي چين بود و دستگاه بوروكراسي چين به دليل داشتن قدرت بيش از حد توانست از بور

  توسعه مناسبات سرمايه داري جلوگيري كند.

  

  هندوستان

  

تا پيش از حمله مغولها در اوايل قرن شانزدهم (به جز در دوره نسبتا كوتاه سلسله موريان طي 

لتهاي متعددي تشكيل ميشد كه دايم در حال پيش از ميلاد) هندوستان از دو 321-185سالهاي 

جنگ و ستيز با يكديگر بودند. امپراتوري مغولها شمال و جنوب هندوستان را متحد كرد و براي 

  اولين بار يك حكومت يكپارچه مركزي و نيرومند بوجود آورد. 

  

كشوري را در امپراتوري مغول، برخلاف امپراتوري چين، شخص امپراتور مستقيما امور نظامي و 

در اختيار داشت. علاوه بر اين، در امپراتوري مغول توجه دولت برامور نظامي وجمع آوري 

ماليات متمركز بود و درامور و فعاليتهاي اقتصادي و عرضه خدمات اقتصادي به مردم، داراي 
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ي نقش برجسته اي نبود. اين امر تا حدودي به دليل وجود يك نظام كاستي نيرومند بود كه تمام

هندوها را دربرميگرفت و بر تمامي جوانب زندگي اقتصادي، اجتماعي و معنوي آنها نظارت 

داشت. درنظام كاستي هر فرد و گروه اجتماعي داراي جايگاه و وظايف مشخصي است كه 

عدول ازآن جايز نميباشد. به عبارت ديگر، فرصتها و امكانات زندگي اقتصادي، اجتماعي، 

يا طبقه اي كه به آن تعلق دارد تعيين » كاست« د مستقيما و تماما به واسطه سياسي و فرهنگي هرفر

ميشود و به صورت موروثي به فرزندان وي واگذارميشود. لذا، تا آنجا كه دولت در برابر نظام 

كاستي نمي ايستاد و به حفظ، بازتوليد و تداوم آن ياري ميكرد، نيازي به مداخله درزندگي 

  . روزمره مردم نداشت

  

در مجموع، به لحاظ تاريخي درهندوستان نظام كاستي شيوه مسلط كنترل جامعه بوده است. اين 

سيستم حتي تا چند دهه پيش چنان پرقدرت بود كه اهميت و نقش كليدي نهاد دولت در اداره 

جامعه را كمرنگ ساخته بود. به باور بسياري از نظريه پردازان نظام كاستي يكي از موانع اصلي 

وسعه نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن در هندوستان بوده است. براي اين امر دلايل ت

  متعددي ارائه شده است كه چهار مورد آن به ويژه شايان توجه ميباشند. 

اولا، قدرت نظام كاستي و سيستم ارزشي آن نهاد دولت را تضعيف كرده، آنرا به ابزاري براي  •

  مبدل ساخته بود. حفظ و تقويت نظام كاستي 

دوما، نقش دولت در حفظ نظام كاستي مانع از آن ميشد تا از پاگيري و توسعه فعاليتهاي  •

  اقتصادي مستقل حمايت كند. 
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سوما، ضعف و بي ثباتي نهاد دولت موجب ميشد تا دولتمردان به موقعيت خود عمدتا به عنوان  •

ن بنگرند. اين امر بي توجهي به فعاليت فرصتي براي انباشت هرچه بيشتر ثروت ازهرطريق ممك

  هاي بلند مدت، سرمايه گذاري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي را تشديد ميكرد. 

بالاخره، نظام كاستي محدوديتها و انعطاف ناپذيري هاي متعددي را بر ساختار اقتصادي و  •

  ري در تناقض ميباشند. اجتماعي جامعه تحميل ميكرد كه اساسا با مقتضيات توسعه نظام سرمايه دا

  جهان اسلام

  

در شرايطي كه نظام سرمايه داري در غرب با سرعت شكل ميگرفت و توسعه ميافت، جوامع 

اسلامي دچار فرتوتي و ايستايي شده بودند. اين جوامع غالبا از بي ثباتي سياسي رنج ميبردند و 

يتوانسنتد پذيراي اصول و شده بودند كه اساسا نم» خرافي –مذهبي «گرفتارنگرشهاي شديدا 

مقتضيات توسعه نظام سرمايه داري باشند. تنش و جنگ مكرر بين حكمرانان شهرنشين و ايل 

هاي شورشي يكي از مشخصات برجسته اين جوامع بود. در چنين شرايطي، هركس كه به قدرت 

ر ميرسيد تمام تلاشش بر آن بود تا از فرصت بدست آمده براي انباشت حداكثر ثروت د

كوتاهترين مدت استفاده كند. لذا حاكمان به برنامه هاي بلند مدت و توسعه خلاقيت و فعاليتهاي 

اقتصادي توجه لازم را نداشتند. مجموعه اين عوامل مانع از پيدايش شرايط لازم براي تكوين و 

ايه تثبيت مناسبات سرمايه داري، يعني رونق شهرها، توسعه خلاقيتهاي اقتصادي و انباشت سرم

  ميشد. 
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براين باورند كه مباني فلسفه » اندرسون«و » وبر«افزون بر اين، بسياري از نظريه پردازان، مانند 

سياسي اسلام، فرهنگ و احكام شريعت آن، خود به عنوان مانعي در برابر شكل گيري مناسبات 

ص، غالبا سرمايه داري و تكوين دولت مدرن در جوامع اسلامي عمل نموده است. در اين خصو

  به موارد اصلي زير اشاره ميشود:

  

فلسفه حكومت در اسلام كه براساس آن حكومت حق پروردگار است كه به پيامبر و امامان  •

واگذار شده است و در غياب آنها حقانيت و مشروعيت آن اساسا از انتصاب به پرودگار و پيامبر، 

  يط برميخيزد. سازگاري با احكام شريعت و تاييد مجتهدين واجدالشرا

فلسفه مالكيت اسلام كه مالكيت برزمين را اساسا حق پروردگار ميداند و به مالكيت انسان بر  •

  زمين به عنوان وديعه اي مينگرد كه از سوي خداوند به صورت موقت به وي واگذار شده است.

هبي و رواج مالكيت جمعي، به شكل دولتي و يا غيردولتي آن (نظير مالكيت نهادهاي مذ •

  موقوفه)

  احكام مربوط به ارث كه مانع از تمركز مالكيت خصوصي و انباشت سرمايه ميشوند.  •

  مسئله ربا و زشت شماري مال اندوزي  •

فراگيري و شمول گسترده شريعت اسلام كه براي تقريبا تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي  •

ل تطابق و هماهنگي تحولات اجتماعي با مسلمانان داراي احكام مشخصي ميباشد. اين امر درعم

شريعت اسلام را دشوار ساخته و به باور بسياري از نظريه پردازان آهنگ تحولات اجتماعي، 

  اقتصادي و سياسي را در جوامع اسلامي آهسته نموده است. 
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در جوامع اسلامي احكام مربوط به مالكيت و ارث مانع از پيدايش و رشد زمينداران بزرگ و 

تقل در مناطق روستايي گرديد. برخلاف جوامع اروپاي غربي كه در آنها مناسبات رايج مس

مالكيت فئودالي موجب پيدايش و رشد زمينداران پر قدرت و مستقل در مناطق روستايي و تجار 

مستقل در مناطق شهري شد. همچنين، نگرش جوامع اسلامي به امر حكومت جدايي نهاد دين از 

يكي از پايه هاي اصلي تكوين دولت مدرن ميباشد دشوار ساخت. از سوي  نهاد دولت را كه

ديگر، فراگيري شريعت اسلام با ايجاد تصلب هاي نهادي و فرهنگي آهنگ تحولات اقتصادي و 

  سياسي جوامع اسلامي را آهسته نمود. 

  

سرزمينهاي به باور اين گروه از نظريه پردازان، مجموعه عوامل فوق، همراه با شرايط اقليمي 

اسلامي و مناسبات اجتماعي ناشي از آنها، امر پيدايش و گسترش مناسبات سرمايه داري و تكوين 

  دولت مدرن در جوامع اسلامي را با موانع ساختاري مواجه ساخت.

  

  شيوه توليد آسيايي

  

ماركس دليل عدم توسعه نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن در كشورهاي آسيايي را در 

وه توليد آسيايي جستجو ميكند. به باور ماركس در جوامع آسيايي به دليل شرايط جغرافيايي و شي

كمبود آب، دولت ناچار به مداخله در امر مديريت و تقسيم آب گرديد. اين امر موجب شد تا 
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كند و مانع از شكل گيري مناسبات طبقاتي و نهايتا توسعه دولت نقشي محوري در جامعه پيدا 

  نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن گردد. 

  

در جوامع آسيايي كمبود آب موجب گرديد كه آب در روند توليد و مناسبات اقتصادي اهميتي 

كم و بيش همپاي زمين پيدا كند. براي رفع مشكل كمبود آب، اين جوامع اقدام به ايجاد 

سيستمها و تدابيري براي تقسيم و مديريت آب نمودند كه درغالب موارد تحت رهبري و كنترل 

نهاد دولت قرار داشتند. نتيجه اين امر گسترش مالكيت جمعي، به ويژه مالكيت دولتي بر زمين 

بود كه به نبود و يا ضعف مالكيت شخصي بر زمين و رواج رانت مالياتي انجاميد. در واقع اين دو 

يژگي از مشخصه هاي اصلي شيوه توليد آسيايي ميباشند. در كشورهايي كه شيوه توليد آسيايي و

حاكم بود، بخش عمده زمين هاي كشاورزي در مالكيت دولت و يا پادشاه قرار داشت كه حق 

بهره برداري از آنها را بر اساس ضوابط مختلف به افراد مورد نظر خود واگذار ميكرد. مالكيت 

زمين تا حد معيني وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت  خصوصي بر

بود. به اين ترتيب، دامنه گسترده مالكيت دولتي بر زمين مانع از رشد طبقه ملاكان مستقل از 

  دولت گرديد. 

  

ز از سوي ديگر، مالكيت گسترده دولت بر زمينهاي كشاورزي و نبود طبقه زمينداران مستقل ا

دولت موجب گرديد تا جوامع روستايي انگيزه لازم جهت توليد براي بازار را نداشته باشند. اين 

امر به نوبه خود موجب شد تا جوامع روستايي نتوانند از اقتصاد معيشتي خارج گردند و با استفاده 
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ن امر كشورهايي از امكانات بازار و مبادله، وارد مرحله بالاتري از توسعه اقتصادي شوند. نتيجه اي

شد متشكل از مجموعه اي ازجوامع كشاورزي و شباني خود بسنده و پراكنده كه در چنبره 

  اقتصاد معيشتي گرفتار بودند. 

  

در چنين شرايطي، بخش بزرگي از ارزش افزوده توليد جامعه توسط دولت، بصورت رانت 

توليد توسط ملاكين مستقل  مالياتي ضبط ميشد. در جوامع فئودالي اروپاي غربي ارزش افزوده

ضبط و بخشي از آن به نهاد دولت واگذار ميشد. مشاركت زمينداران فئودال در روند توليد و 

اقتصاد محلي موجب ميشد كه ضبط ارزش افزوده توليد بر پايه مناسبات اقتصادي و با توجه به 

يت پايگاه طبقاتي شرايط توليد و مقتضيات جامعه انجام پذيرد. اين امر همچنان موجب تقو

زمينداران و رشد مناسبات طبقاتي ميشد. اما در شيوه توليد آسيايي، به دليل نبود زمينداران مستقل 

از دولت، ضبط ارزش افزوده توليد جامعه مستقيما توسط دولت و ماموران محلي آن انجام 

د محلي قرار داشت، ميپذيرفت. از آنجا كه دولت مركزي خارج از روند توليد و به دور از اقتصا

اين امر موجب ميشد كه ارزش افزوده توليد بر پايه مناسبات اقتصادي و با توجه به شرايط توليد و 

مقتضيات جامعه انجام نپذيرد. نهاد دولت توسط نيروي قهر، با استفاده از نيروي نظامي خود 

ن لشكركشي ها و حفظ بخش قابل توجهي از ارزش افزوده جامعه را براي تامين مخارج روز افزو

دستگاه نظامي و ديواني خود تصرف ميكرد. اين امر نه تنها مانع از انباشت سرمايه و رشد 

مناسبات طبقاتي ميشد، بلكه گسست پيوند بين جامعه و نهاد دولت را تقويت و نهادينه ميكرد. 

زمان خارج و برفراز نهاد دولت روند بازتوليد مناسبات اقتصادي را تامين و تضمين ميكرد، اما هم
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مناسبات اقتصادي قرار داشت. به اين ترتيب، مالكيت دولتي همراه با سيستم ضبط ارزش افزوده 

توليد از طريق رانت مالياتي، از يكسو مانع از پيدايش و رشد مناسبات طبقاتي گشت و از سوي 

  ديگر موجب قدرت بيش از حد نهاد دولت و خودكامگي آن گرديد. 

  

ماركس، مجموعه عوامل فوق مانع از شكل گيري مناسبات طبقاتي، گسترش شهرها،  به اعتقاد

انباشت سرمايه، پاگيري و توسعه نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن در كشورهاي آسيايي 

  گشت. 

  

  هجوم قبايل

  

 عده اي ديگر از نظريه پردازان دليل اصلي عدم توسعه نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن

در كشورهاي آسيايي را درساخت قبيله اي اين جوامع و تاثير منفي هجوم قبايل بر روند توسعه 

اقتصادي و سياسي جستجو ميكنند. هجوم قبايل و تمركز قدرت دردست حكومتهاي مستبد يكي 

ديگراز ويژگي هاي برجسته كشورهاي آسيايي است. در واقع تاريخ بسياري از كشورهاي 

لي از هجوم هاي قبيله اي است. در اين دور باطل، هرگاه كه پايه هاي نظامي و آسيايي دور تسلس

سياسي در درون يك كشور سست ميشود، قبيله اي از خارج به آن هجوم ميĤورد، همه چيز را به 

غارت ميبرد، هر آنچه را كه برپا شده است درهم ميكوبد و برپايه خاكسترآن اقدام به ساختن 

به اين ترتيب، پس ازهرهجوم زيرساختها و سرمايه انساني و فيزيكي كشور  نظامي جديد ميكند.
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ازبين ميرود و كشور وارد يك دوره افول ميشود. چنانچه قبيله پيروز ناتوان باشد، هجوم ديگري 

از پي ميĤيد تا اينكه يك قبيله توانمند بتواند اختيار امور را بدست گيرد و نظام جديد و نيرومندي 

رانه ها برپا كند. اين سرآغاز دوره رونق و شكوفايي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است برپايه وي

كه بسته به شرايط ميتواند چندين دهه به طول بيانجامد. اما نظام جديد به ناچار فرتوت ميشود و با 

سست شدن پايه هاي نظامي و سياسي نظام حاكم، كشور وارد دور جديدي از تهاجم هاي قبيله 

  شود. اي مي

  

  دور پايان ناپذيرجنگهاي قبيله اي داراي دو پيĤمد مهم است: 

  . گسسته شدن سيرتكاملي جامعه1

  . پيدايش گسست بين جامعه و نهاد دولت و قرار گرفتن دولتهاي مستبد بر فراز جامعه 2

  

دراثرهرتهاجم بخش قابل توجهي از سرمايه فيزيكي و انساني كشورمغلوب منهدم ميشود، سير 

املي جامعه از هم ميگسلد و جامعه از نردبان توسعه و تكامل چندين پله به پايين فرو ميغلتد. تك

افزون براين، دولت قبيله پيروزكه داراي پيوند هاي كمي با بستراقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

ش جامعه مغلوب ميباشد برفراز جامعه قرارميگيرد و با وضع مالياتهاي سنگين اقدام به ضبط ارز

افزوده جامعه جهت تامين هزينه دستگاه نظامي و ديواني خود ميكند. درچنين جوامعي طبقه اي 

مستقل ازدولت پديدارنمي شود كه بتواند به موتورتوسعه اقتصادي و سياسي تبديل گردد. 

سرنوشت و قدرت كليه اقشار اجتماعي وابسته به نهاد دولت است. مردم كشور در برابر نهاد 
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ستقلال و حقوق كمي برخوردار ميباشند و جامعه برپايه سركوب و احساس ترس اداره دولت از ا

ميشود. تداوم چنين شرايطي موجب نهادينه شدن خودكامگي و استبداد ميشود بصورتيكه 

فروپاشي يك نظام استبدادي همواره به پيدايش يك استبداد جديد ميانجامد، زيرا اساسا بديلي 

  رد. براي استبداد وجود ندا

  

اين گروه از نظريه پردازان، مانند طرفداران نظريه شيوه توليد آسيايي، دليل گسترش مناسبات و 

تهاجم هاي قبيله اي را در شرايط اقليمي و آب و هوايي كشورهاي آسيايي جستجو ميكنند. اما 

رهجوم قبايل اين نظريه پردازان بيشتر برنقش شرايط اقليمي در پراهميت شدن نظام قبيله اي و تاثي

برسيرتحولات جامعه و نهاد دولت تاكيد دارند تا شكل و مناسبات مالكيت. به اعتقاد اين نظريه 

پردازان، كميابي آب در كشورهاي آسيايي موجب پيدايش مجموعه اي پراكنده از جوامع 

د كشاورزي خود كفا و معيشتي شد. اين امر به نوبه خود موجب گرديد كه نظام فئودالي نتوان

بصورتي كه در اروپاي غربي رواج يافت، درجوامع آسيايي پابگيرد و گسترده شود. زيرا به دليل 

پايين بودن سطح مازاد توليد در جوامع كشاورزي، از يكسو، و پراكنده بودن اين جوامع، از سوي 

ديگر، شكل گيري قدرتهاي فئودالي مستقل بر اساس مالكيت يك يا چند آبادي اساسا ميسر 

ود. به عبارت ديگر حجم مازاد توليد حاصل از اين كار به اندازه كافي نبود كه بتواند مبناي نب

پيدايش قدرتهاي فئودالي مستقل گردد. در چنين شرايطي نيروي نظامي متحرك و سيال قبيله ها 

توانست مازاد توليد جوامع كشاورزي پراكنده را در وسعتي نسبتا گسترده جمع آوري كند و با 

تفاده از آن به دولت تبديل شود. اما در مراحل بعدي، دور پايان ناپذيرجنگهاي قبيله اي موجب اس
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پارگي سيرتكاملي اين جوامع، پيدايش گسست بين جامعه و نهاد دولت و قرار گرفتن دولتهاي 

مستبد بر فراز جامعه گشت كه آهنگ شكل گيري مناسبات طبقاتي و توسعه اقتصادي و سياسي 

  مع را آهسته ساخت.اين جوا

  

  پدرسالاري شرقي

  

وبر، جامعه شناس برجسته آلماني بين دو گونه مالكيت برزمين، يعني مالكيت دايمي و امتيازي 

تميز قائل ميشود. مالكيت دايمي سيستمي است متكي بر قرارداد دوجانبه، ثابت و مشخص بين 

ل، با كليه حق و حقوق مربوطه، در پادشاه و فئودال محلي كه براساس آن مالكيت زمين بطور كام

مقابل تامين نيازهاي نظامي و امنيتي حكومت مركزي، انجام وظايف مربوطه و پرداخت ماليات، 

به فئودال محلي واگذارميشود . از سوي ديگر، مالكيت امتيازي نه يك حق، بلكه امتيازي است 

واگذارميشود و هرآن توسط پادشاه كه از طرف پادشاه به افراد، بمنظور قدرداني از خدمات آنها 

  قابل انفصال و پس گرفتن ميباشد. 

  

وبر تاكيد ميكند كه سيستم مالكيت دايمي موجب پيدايش يك طبقه مالكان اشراف، پرقدرت و 

مستقل ازدولت ميشود كه توليد مازاد دهقانان را ضبط كرده و بخشي از آنرا به دولت مركزي 

مدتا در اروپاي غربي رايج بوده، داراي دو پيĤمد مهم است كه پرداخت ميكند. اين سيستم كه ع

نقش مهمي در توسعه جوامع اروپاي غربي ايفا كرده اند. اولا طبقه مالكان مستقل ازدولت به 
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صورت نهادي در برابردولت عمل نمود و نهاد دولت را تبديل به دستگاهي قانونمند ساخت كه 

مر نهايتا به كنترل و محدود شدن قدرت مطلقه نهاد دولت نميتوانست خودسرانه عمل كند. اين ا

انجاميد. دوما وجود طبقه مزبور و گسترش مناسبات طبقاتي موجب شد كه ضبط مازاد توليد 

جامعه براساس ضوابط اقتصادي و با توجه به شرايط محلي انجام پذيرد. به عبارت ديگر، دراين 

ه تقسيم بندي هاي جغرافيايي است و از طريق رانت سيستم توزيع قدرت سياسي قانونمند و برپاي

فئودالي اعمال ميشود. اين دو ويژگي از عوامل مهم موفقيت اقتصادي و سياسي جوامع اروپاي 

  غربي ميباشند.

  

از سوي ديگر، سيستم مالكيت امتيازي كه بيشتردر جوامع شرقي رايج بوده، مانع از پيدايش طبقه 

مند شدن نهاد دولت و محدود گشتن قدرت مطلقه آن گرديد. در اشراف مستقل ازدولت، قانون

اين سيستم نهاد دولت عملا به زائده دستگاه سلطنت و به دستگاهي اداري براي جمع آوري 

ماليات تبديل ميشود. نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلكه بر پايه اميال و خواسته هاي پادشاه و 

ل حكومت مطلقه و خودكامه عمل ميكند كه مافوق بصورت ابزاري در دست وي براي اعما

طبقات اجتماعي مينشيند و دغدغه اصلي آن اخذ حداكثر ماليات از دهقانان و زمينداران با توسل 

به ارعاب و زور ميباشد. اين امر، با ترويج بي قانوني و خودكامگي نه تنها موجب پيدايش 

عيف انگيزه مالكيت خصوصي و ضبط مازاد گسست بين نهاد دولت و جامعه ميشود، بلكه با تض

توليد جامعه براساس نيروي قهر و نه ملاحظات اقتصادي، بصورت مانعي در برابر توسعه اقتصادي 

و سياسي جامعه عمل ميكند. وبر اين سيستم را پدرسالاري شرقي ميخواند زيرا در آن نهاد موثري 
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و محدود سازد. حاكم با سرزمين و مردم وجود ندارد كه بتواند قدرت مطلق پادشاه را كنترل 

تحت حكومت خود مانند ملك شخصي خويش رفتارميكند، برفراز دولت، طبقات اجتماعي و 

  نهادهاي اقتصادي قرارميگيرد و آنها را به ابزار حكومت مطلقه و مستبدانه خود تنزل ميدهد.

  

  استبداد شرقي

  

يت امتيازي، صورتبندي اجتماعي خاصي عده اي از نظريه پردازان معتقدند كه سيستم مالك

نيست، بلكه شكلي از صورتبندي فئوداليسم است كه در شرايط مناسب به صورتبدي كلاسيك 

فئوداليسم تبديل ميشود و راه توسعه اقتصادي و سياسي جامعه را هموار ميسازد. برعكس، در 

ري تنزل كند و آهنگ شرايط نامناسب صورتبدي كلاسيك فئوداليسم ميتواند به نظم پدرسالا

  تحولات اقتصادي و سياسي را آهسته سازد. 

  

از سوي ديگر، عده اي از نظريه پردازان آنچه را كه وبر به آن اشاره نموده تا حد يك 

صورتبندي مستقل و متفاوت از فئوداليسم ارتقا ميدهند كه در جوامع شرقي رواج داشته است. 

اي گرديده كه به نظريه استبداد شرقي معروف اين نگرش موجب پيدايش ادبيات گسترده 

ميباشد. اين نظريه كه ميكوشد تا سيرتحولات و توسعه اقتصادي و سياسي جوامع شرقي، خصوصا 

ويژگي و وجه تمايزآن از سيرتحولات جوامع اروپاي غربي را توضيح دهد، در واقع خود 

موارد نظريه استبداد شرقي كارل گرايش هاي متفاوتي را در برميگيرد. يكي از معرف ترين اين 
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ويتفوكل است كه براي توضيح صورتبدي استبداد شرقي برتاثير كم آبي و پراكنده بودن جوامع 

كشاورزي در شرق، نقش دولت در تقسيم بندي آب و بوروكراسي گسترده، پرقدرت و مركزي 

ندي آب توسط دولت نهاد دولت (مانند بوروكراسي چين) تاكيد ميورزد. عده اي ديگر، تقسيم ب

و وجود بوروكراسي گسترده دولتي را قابل تعميم به كليه جوامع آسيايي نميدانند و براي توضيح 

مباني پديده استبداد شرقي بر كم آبي و پراكنده بودن جوامع كشاورزي، گسترش مالكيت دولتي 

شخصي، بي قانون  و نقش قبايل تاكيد ميكنند. به باور اين عده سرشت استبداد شرقي بيشتر در

وخودكامه بودن قدرت است تا مطلق بودن آن. از سوي ديگر، آنها كه داراي پيشينه ماركسيستي 

ميباشند، تحت تاثير نظريه شيوه توليد آسيايي ماركس، بيشتر برتاثير سيستم مالكيت بر شكل 

به ويژه دو گيري مناسات طبقاتي و روند تكوين دولت تاكيد ميورزند. همچنين، هر سه گروه، 

گروه اول براي عوامل فرهنگي مانند جهان بيني اسلام و فلسفه كنفسيوس در صورتبندي مناسبات 

  مالكيت و روند تكوين دولت نيز نقش قابل توجهي قائلند. 

  

  استعمار و استعمار نو

  

كليه نظريه هاي بالا دليل عدم توسعه نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن در كشورهاي 

عه نيافته را در عوامل دروني، يعني در مناسبات و ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي توس

كشورهاي مربوطه جستجو ميكنند. اما مجموعه اي ديگرازنظريه ها نيز مطرح ميباشند كه دليل 

اصلي عقب ماندگي كشورهاي توسعه نيافته را درعوامل خارجي، يعني در چگونگي رابطه 
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ته با كشورهاي سرمايه داري پيشرفته ميدانند. نگرش اخير، ادبيات كشورهاي توسعه نياف

بسيارگسترده اي را شامل ميشود كه طيف وسيع و متنوعي از نظريه هاي مربوط به 

استعمار(كلونياليسم)، استعمارنو (نئو كلونياليسم)، امپرياليسم و سرمايه داري وابسته را 

توسعه نيافته با كشورهاي سرمايه داري پيشرفته و دربرميگيرد. اين نظريه ها رابطه كشورهاي 

چگونگي عملكرد و تاثير آن برسيرتحولات كشورهاي توسعه نيافته را از جوانب متعدد مورد 

  مطالعه قرارداده اند. 

  

بررسي جامع اين نظريات خارج ازحيطه نوشته حاضر است. اما جان كلام اين مجموعه نظريات 

اري در سير تكاملي خود به يك شبكه بين المللي و نهايتا جهاني برآن است كه نظام سرمايه د

تبديل ميشود كه در كانون آن كشورهاي پيشرفته صنعتي و در پيرامون آن كشورهاي درحال 

رشد و توسعه نيافته قراردارند. هدف اصلي اين شبكه تامين حداكثرمنافع براي كشورهاي كانون 

كه به منظور تامين هدف مزبور ساختاراقتصادي و سياسي  ميباشد و عملكرد آن به گونه اي است

كشورهاي پيراموني را دگرگون ميسازد. اين دگرگوني موجب پيدايش ناهنجاري هاي اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي گوناگوني در كشورهاي پيراموني شده، با تضعيف نهادهاي بومي و ايجاد 

ه به هنجار نظام سرمايه داري و تكوين دولت مدرن مناسبات وابستگي نهايتا به مانعي دربرابر توسع

  در كشورهاي توسعه نيافته مبدل ميشود. 

  

در مراحل اوليه عملكرد اين شبكه ازنوع استعماري است كه عمدتا برپايه نيروي نظامي و 
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كشورگشايي استوار ميباشد. در اين روند كشورهاي كانون كشورهاي پيراموني را به ضمايمي 

مواد خام و فروش محصولات خود تبديل ميكنند. اما در مراحل پيشرفته تر مناسبات براي تامين 

استعماري جاي خود را به مناسبات نواستعماري ميدهد كه عمدتا برپايه قدرت اقتصادي استوار 

است. تامين مواد خام و بازار فروش محصولات كشورهاي كانوني همچنان در صدراهداف اين 

اهداف از طريق ايجاد وابستگي هاي اقتصادي وسياسي برآورده ميشوند، نه مرحله است. اما اين 

اشغال نظامي. به عبارت ديگر، دراين روند سرمايه داران، طبقات حاكم و دولت كشورهاي 

پيراموني عملا به كارگزاران و عوامل سرمايه داران و دولت هاي كشورهاي كانوني تبديل 

  ميشوند. 

  

از طرفداران بيشماري برخوردار بودند. اما با شكست اردوگاه  1980نظريه هاي فوق تا دهه 

سوسياليستي و افول اقتصاد دولتي، نظرها بار ديگر متوجه عوامل و موانع دروني عقب افتادگي 

كشورهاي توسعه نيافته شده است. از سوي ديگر، رشد شتابان روند جهاني شدن نظرها را متوجه 

هاي آن براي توسعه اقتصادي و سياسي كشورهاي توسعه نيافته، درك اين روند و شناخت پيĤمد

  از جمله روند تكوين دولت مدرن در اين كشورها نموده است.

  


